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Abstract 
One of the important issues in Islamic economics is determining the relationship between 
Islamic taxes such as zakat and conventional government taxes. Zakat is one of the branches of 
Islam and one of the important pillars of Islamic society. This issue has been taken into 
consideration in Islamic schools of thought and has found different divisions. This research 
using the library method analyzed in the ijtihad method, has tried to examine the relationship 
between zakat and taxes in the Islamic state and to present the reasons for the differences and 
the permissibility or impermissibility of replacing zakat and taxes. The results of the research 
show that according to the social nature of the principle of zakat obligation as the first obligatory 
ruling, the probability of applying zakat to the examples is enhanced compared to other 
possibilities, and the application of zakat to the nine famous cases can be considered from the 
sovereign affairs of the Holy Prophet. Considering the generalization of the sovereign dignity 
of the Holy Prophet and the infallible imams based on the authority of the jurisprudence to the 
jurisprudence, it can be claimed that at the discretion of the jurist and the Islamic ruler(Vali-e- 
Faqih), the taxes collected in the Islamic government can also be considered as one of the new 
examples of zakat. Vali-e-Faqih can add the nine examples given by the Holy Prophet and 
arranged the rulings and effects of zakat to these taxes.  It is worth mentioning that according to 
the ruling of the government regarding the application of zakat to the cases, the change of the 
examples is acceptable in many ways, not less, and any kind of change in the famous nine cases 
that were forged and contracted by the Holy Prophet will not be acceptable in our opinion. 
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 چكيده
مالیات میان  رابطه  تعیین  اسلامی،  اقتصاد  در  مهم  مباحث  از  متعارف یکی  مالیات  و  زکات  مثل  اسلامی  های 

به شمار میهاست. زکات یکی از  دولت بقای جامعه اسلامی  ارکان مهم دوام و  رود. این فروع دین اسلام و از 
موضوع در مذاهب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و شقوق مختلفی یافته است. این تحقیق که با استفاده از روش  

میان زکات   ای، منابع را بررسی کرده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته، کوشیده است رابطهکتابخانه
ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات  و مالیات در دولت اسلامی را بررسی و دلایل مربوط به تفاوت

عنوان حکم اولی  را مطرح کند. نتایج تحقیق گویای این است که با توجه به سرشت اجتماعی اصل وجوب زکات به
ات بر مصادیق در قبال دیگر احتمالات تقویت شده است و تطبیق زکات بر  تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زک

توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست. این احتمال از میان  دیگر احتمالات،  گانه مشهور را میموارد نه
برای رفع اختلاف روایات درباره تغییر مصادیق زکات در زمان ائمه به شمار میراه رود. با توجه به  حل مناسبی 

توان ادعا کرد  الشرایط، میفقیه به فقیه جامعتعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصوم  بر اساس مبنای ولایت  
شود،  هایی را که در حکومت اسلامی گرفته میتوان مالیاتفقیه و حاکم اسلامی، میکه در صورت صلاحدید ولی

گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر  د زکات بر مصادیق نهیکی از مصادیق جدیعنوان  به
حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد متعلق    ها مترتب ساخت. گفتنی است با توجه بهزکات را به این مالیات

گانه  شود و هیچ نوع تغییری در جهت تقلیل موارد نهشدن به متعلقات زکات مورد پذیرش واقع میزکات، اضافه
 مشهور که پیامبر اکرم قرار داده است، مقبول نظر نویسنده نیست. 
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 مقدمه 

زکات یکی از فروع دین اسلام است. در تعدادی از آیات قرآن، زکات پس از نماز نشانه  
که نشان از اهمیت زکات در دین اسلام دارد. در  شده است ایمان و عامل رستگارى شمرده 

عنوان توصیه اخلاقی و نه واجب شرعی وجود داشته است. های پیش نیز زکات بهشریعت
توان از جهات مختلف بحث کرد؛ زیرا بحث درباره زکات بسیار گسترده درباره زکات می 

متأخر و جزو مسائلی است که قدما   زاییده عصر  مباحث درباره زکات که  از  است. یکی 
اند، رابطه میان زکات و مالیات در دولت اسلامی است. علت آن نیز درباره آن بحث نکرده
بهاین است که در زمان نبوده است.  های متقدم، حکومت  صورت رسمی به دست فقیهان 

یم  رو هستگانه متعلق به زکات روبهامروزه در حکومت اسلامی با اموال کثیری غیر از موارد نه
نه موارد  از سرمایهکه  اندکی  بسیار  بخش  می   گانه  را شامل  این عصر،  هر کشور  در  شود. 

ها با کرایه  اند که دارندگان آنها و اموال منقول و غیرمنقولی پا به عرصه اقتصاد نهادهسرمایه
شوند. پرسش مطرح  ها، صاحب منافع و سودهای کلانی می های حاصل از آن دادن یا تولیدی

گیرد یا نه؟ آیا متعلق زکات  ها، زکات تعلق می این است که آیا به درآمد و حقوق کلان این
یک حکم ثابت است؟ در عصری که در آن گانه مربوط به زمان پیامبر است و آن  تنها امور نه
های نسبی  صورتصورت ویژه یا عمومی یا بههایی را بهها مالیاتکنیم، حکومتزندگی می 

کنند و درآمدهای حاصل از آن صرف مخارج عمومی  ه توده مردم تحمیل می یا تصاعدی ب
می  اجتماعی  اهداف  برخی  تحقق  و  ایندولت  میان  آیا  که  است  این  پرسش  گونه شود. 

ای وجود دارد؟ در این مقاله، ابتدا به ادله جواز جایگزینی زکات و  ها و زکات رابطهمالیات
ها و در ادامه، به ادله عدم جواز جایگزینی این دو و نقد و  مالیات و سپس نقد و بررسی آن

 شود. ها و درنهایت، به نظر مختار درباره جایگزینی مالیات و زکات پرداخته می بررسی آن
 
 . پيشينه تحقيق 1

(، »رابطه خمس و زکات با مالیات های حکومتی«، ولی امر که مسئول  1380در مقاله مؤمن )
امور است و حق ولایت و زعامت را دارد، باید کشور اسلامی را با استفاده از اموالی    اداره

جامعه اسلامی کافی    که در اختیار اوست، اداره کند. حال اگر این اموال به هر دلیل برای اداره
کافی در    اندازهنبود ـ چه اینکه امکان استفاده از انفال وجود نداشت یا خمس و زکات به

بر خمس و زکات باید مبالغ دیگری  اختیار وی نبود ـ و ولی امر تشخیص داد مردم افزون
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به را  کشور  بتواند  او  تا  بهبپردازند  این صورت  در  کند،  اداره  خود خوبی  ولایت  مقتضای 
 داند، مردم را به پرداخت مالیات وادارد. تواند به هر اندازه که مصلحت می می 

دارند که یکی  ( در مقاله »مالیات و وجوهات شرعیه« بیان می 1385عفیف و اصغرزاده )
بر توجه به ماهیت مالیات، از ارتباط  های عدالت، مالیات است. در این مقاله افزوناز شاخص

آید. نگارندگان بر این آن با درآمدهای شرعی و مالیات مصطلح امروزی سخن به میان می 
 باورند که در حاکمیت اسلامی، مؤدیان مکلف به پرداخت هم مالیات و هم وجوهات نیستند. 

، به بررسی علمی  ای بر مالیه عمومی در اسلاممقدمه( در کتاب  1389رضایی دوانی )
به اقتصاد و حدود آن، منابع درآمدی  انواع درآمدهای نقش دولت در  تأثیر  ویژه مالیات و 

های عمومی  دولت بر تخصیص منابع، توزیع ثروت و تثبیت اقتصاد و همچنین، انواع هزینه
مباحث  و شیوه کارای تحقق هزینه می  این است مجموعه  بر  این کتاب، سعی  پردازد. در 

اقتصاد دولت اسلامی مطرح و تشریح شود. در این اثر، وظایف دولت اسلامی و تفاوت آن 
 ها، منابع مالی اعم از مالیاتی و غیرمالیاتی و... مطرح شده است. با دیگر مکتب

های تقدم وجوهات شرعی یا مالیات  ( در مقاله »بررسی دوگان1394کاشیان و همکاران )
ها با تأکید بر ابعاد حکومتی خمس و زکات در اقتصاد اسلامی  و مکمل یا جانشین بودن آن

های شرعی هستند و اصل  های متعارف مکمل مالیاتاند که مالیاتایران«، به این نتیجه رسیده
های پژوهش حاکی است  های شرعی است. یافتهاولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات

های متعارف است. در این چهارچوب،  که در نظام اسلامی، خمس و زکات مقدم بر مالیات
صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه  توانند بههای متعارف می مالیات

کدام از این دو  هد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچدشوند. نتایج این مطالعه نشان می 
 توانند جایگزین هم شوند. نوع مالیات نمی 

های حکومتی )مطالعه های اسلامی با مالیات ( در مقاله »بررسی تطبیقی مالیات 1396بابایی ) 
عنوان مالیات به دولت اسلامی تعلق کند خمس و زکات به بیان می   موردی: خمس و زکات(« 

رسد و اساساً دست دولت نیست تا دولت گیرد و توسط مراجع معظم تقلید به مصرف می می 
های ضمانت اجرای تواند زمینه ها به اداره جامعه بپردازد، اما حاکم اسلامی می از حاصل آن 

 حکومتی را فراهم آورد و سازوکار وصول و مصرف آن را تغییر دهد.دولتی و  
های آن با مالیات«، پس از بیان  ( در مقاله »چیستی و چرایی زکات و تفاوت1400دانش )

چیستی و چرایی زکات و چگونگی تعلق زکات به اموال و موارد تعلق و مصارف زکات، به 
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گیرد که پردازد و نتیجه می کند، می فرق زکات با خمس و مالیاتی که دولت از مردم اخذ می 
 اصطلاح تفاوت از زمین تا آسمان است.میان زکات و مالیات به

دهد نظرها درباره جایگزینی زکات و مالیات متفاوت است.  بررسی مقالات بالا نشان می 
این فرضیه است که مالیات اثبات  با بررسی دقیق فقهی، در پی  بهمقاله حاضر  عنوان ها را 

 ای که پیامبر اکرم قرار دادند، معرفی کند. گانهبر مصادیق نهمصادیق جدید زکات افزون
 

 . ادله جواز جایگزیني  2

 دلیل نخست: وجوه اشتراک زکات و مالیات 
 وجوه اشتراک موارد زیر است. 

الف. وحدت در غرض: غرض هر دو رفع نیاز نیازمندان، کنززدایی و مبارزه با تجمیع  
 (. 10، ص.  9ق، ج1409ثروت و تکاثر انبوه دارایی است )حر عاملی، 

اتحاد در هزینه شدن متعلق مالیات و زکات: همان مالیات در یک کشور   ب.  طور که 
کار خیری هزینه می  به همین صورت  طبق تشخیص حکومت در هر  نیز  شود، در زکات 
( به هر  60الله« در مصارف زکات )توبه/است. این اصل با توجه به تفسیر قائلان سهم »سبیل

آبادی و رفاه اجتماعی و اطلاق آن به همه مصارف خیر، توجیه  پذیر است. نوع عمران و 
الله« را هر چیزی که خیری برای مسلمانان داشته باشد یا باعث  مشهور فقها، معنای »فی سبیل

دانند؛ برخلاف ( می 112، ص.  24ق، ج1418پیشرفت دین و تعظیم شعائر دینی باشد )خویی،  
دانند...  ه خدا و مقاتله با دشمنان دین می سنت که آن را مختص و منحصر به جهاد در رااهل

 (. 112، ص. 24ق، ج1418)خویی، 
پرداخت شود.   باید به حکومت مرکزی  پ. لزوم تحویل به حکومت مرکزی: مالیات 

نیز همین از آن زکات  باید به کسانی داد که قرآن  را  به »عاملین  گونه است؛ زیرا زکات  ها 
 دهند.  ها نیز زکات را به دستگاه حکومتی تحویل می علیها« تعبیر کرده است و آن

ت. اجبار در پرداخت: فریضه زکات چنان اهمیتی دارد که تنها به صدور حکم آن اکتفا  
الله مأمور بودند آن را از مالکین اموال زکوی اخذ کنند ولو به قتال،  نشده است، بلکه رسول 

مأمور به جهاد با کسانی    )ص(محاربه و لشکرکشی هم منجر شود. در آیاتی از قرآن کریم، پیامبر
  )ص( شود که حاضر به پرداخت زکات نیستند. همچنین، در قصص و روایات متعدد، پیامبرمی 

ای از پرداختن زکات، دستور آماده شدن لشکر و تجهیز قوا برای پس از امتناع قوم یا قبیله
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ها  هایی از آنمثال   )ص(اللههای معتبر تاریخ و سیره رسول جنگ را صادر فرمودند. در کتاب
 (. 224، ص. 4تا، جذکر شده است )ابن هشام، بی 

 نقد و بررسی دلیل نخست 
عنوان علت و ملاک حکم، مورد  صورت کلی مقبول است، اما اینکه بتواند  بهاین سخنان به

نگری است. آیا صرف اینکه این دو عنوان پذیرش واقع شود بسیار بعید و ناشی از سطحی 
در اموری با هم مشترک هستند، دلیل بر اتحاد آن دوست؟ آیا این چیزی غیر از استحسان و  
قیاس باطل است؟ بر فرض نادیده گرفتن این اشکال، خواهیم گفت که امور اختلافی که 

برای   این دوست پس چرا  اشتراکی  امور  از  زیادتر  بسیار  دو  این  عدم  میان  و  اتحاد  عدم 
 جاگزینی به وجوه اختلاف استناد نشود.  

 دلیل دوم: حکومتی بودن متعلقات زکات 
فقیه   از سنخ حکم حکومتی است و  متعلقات زکات  تعیین مصادیق و  که  قائل شدیم  اگر 

تواند دایره متعلقات زکات را به شرایط زمان و مکان تطبیق بدهد، در این صورت مالیات  می 
را نیز از مصادیق زکات خواهیم دانست. درنتیجه، مصادیق زکات با مالیات دو چیز نخواهد  
بود تا نیاز باشد که جایگزینی ثابت شود؛ زیرا مالیات قراردادی عقلایی است، اما وقتی در  

آید.  مورد امضای حاکم فقیه قرار گرفت ازجمله احکام حکومتی به شمار می حکومت فقهی  
به عبارتی، همان مصادیق جدید زکات خواهد بود؛ زیرا کارشناسان در علوم اقتصاد و هر  

احراز لزوم مالیات را دارد، از مشاوران فقیه حاکم   ای دخالت در تشخیصگونهعلمی که به 
دهند، اما بعد از  آیند. به عبارتی، کارشناسان اقتصادی به حاکم شرع مشورت می به شمار می 

آید و برای تأیید  صدور حکم از طرف حاکم شرع، جزو حکم حکومتی و ولایی به شمار می 
بسا بتوان خمس توان به عملکرد ائمه در شرایط مختلف استناد کرد؛ چهاصل این نظریه می 

 (.  43ق، ص. 1428بر مازاد را نیز از همین نوع دانست )سیفی مازندرانی، 
برای مستدل کردن این ادعا، احتیاج به تحلیلی در فضای روایات یادشده در متعلقات  

 زکات است. 
گانه  پرسش مطرح در این روایات این است که آیا متعلقات زکات منحصر به موارد نه

توان مواردی را به آن اضافه کرد؟ این پرسش محل اختلاف است و منشأ اختلاف، است یا می 
روایاتی است که از ائمه به ما رسیده است. روایات در این باره در نگاه کلی به چهار دسته  

 (. 150، ص. 1ق، ج1409شود )منتظری، تقسیم می 
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گانه بوده  دهد که در زمان نبی، زکات در امور نهاخباری که فقط گزارش از واقع می  .۱
،  6ق، ج1409عفو کرده است )حر عاملی،    )ص(آن موارد، حضرت رسول و در غیر  

 (. 509، ص. 3ق، ج1407؛ کلینی، 36و 34صص. 
گونه نیز این  )ع( کند که در زمان امامبر مضمون طایفه اول، ثابت می اخباری که افزون .۲

؛ حر 5، ص.  4ق، ج1407بوده است که نتیجه آن، عدم جایگزینی است )طوسی،  
 (. 33، ص. 6ق، ج1409عاملی، 

نه .۳ موارد  غیر  در  را  زکات  که  می اخباری  ثابت  نگاهی  گانه  در  آن،  نتیجه  که  کند 
به قول  دیگر،  نگاه  در  و  دوست  آن  می وحدت  ثابت  عاملی،  تفصیل  )حر  شود 

 (. 41و   40، 39، صص. 6ق، ج1409
 (. 510، ص. 3ق، ج1407اخباری که متضمن طایفه دوم و سوم است )کلینی،  .۴

های  های سه و چهار با طایفه دوم تعارض دارد؛ زیرا مفاد طایفه حال شکی نیست که طایفه 
که طایفه دوم صریح در انحصار است، اما طایفه  سه و چهار صریح در عدم انحصار است درحالی 

دهد به اینکه پیامبر نسبت به نه مورد زکات جعل و نسبت به موارد  نخست چون تنها گزارش می 
های متأخر عفو  اند، این سخن منافاتی با زمان متأخر از پیامبر ندارد که در آن زمان دیگر عفو کرده 

 (. 158، ص.  1ق، ج 1409گانه نباشد )منتظری،  نسبت به بقیه موارد نه 
 حل از طرف فقها پیشنهاد شده است. اکنون برای جمع بین این طوایف از روایات، چند راه 

از یونسبنحل یونس. راه1 نبی(:  بر سنن    کافیعبدالرحمان در  بنعبدالرحمان )حمل 
شده بود  گونه که نماز از طرف خداوند دو رکعت جعل آمده است که در اوایل نبوت، همان

و بعد ازآن توسط پیامبر دو رکعت به نمازهای ظهر، عصر و عشا و یک رکعت به نماز مغرب  
گونه است؛ یعنی زکات در اول نسبت به نه مورد توسط  افزوده شد، حکم زکات نیز همین

شد و بعد از آن توسط ایشان مواردی مانند حبوبات به آن افزوده شد. ظاهر کلینی  نبی جعل  
سه باب متوالی برای زکات    کافی نیز قبول و پذیرش قول یونس است؛ زیرا ایشان در    کافی در  

 (. 509، ص. 3ق، ج1407اند )کلینی، یاد کرده
توان گفت چون مستفاد از برخی روایات این است که حصر در نه در نقد این قول می 

گیرد و شامل مورد در زمان ائمه نیز وجود داشت، راه ایشان این دسته از روایات را دربرنمی 
وجهنمی  بر  بنا  زیرا  است  شود؛  نبی  سنن  از  شدن  زیاد  که  شویم  قائل  باید  یونس  الجمع 
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که سنت پیامبر شود درحالی که در بعضی از اخبار صادرشده از ائمه، حصر فهمیده می درحالی 
 نیست. قابل تغییر

بر استحباب(: شیخ مفید در . راه2 ایشان شیخ    المقنعة  حل شیخ مفید )حمل  و شاگرد 
کند،  اند که اخباری را که دلالت بر نه مورد می قائل به این شده   استبصارو    تهذیبطوسی در  

شود، حمل بر استحباب  حمل بر وجوب کنیم و اخباری که غیر آن موارد را نیز شامل می 
کنیم. بعد از شیخ، این حکم مورد پذیرش واقع شد وشهرت یافت که اساس این شهرت،  

عنوان زکات  گانه را بهاست که در این وجه، سرایت از عناوین نه  ةالمقنع  فهم شیخ مفید در
 پذیرد.عنوان واجب نمی داند؛ اگرچه به مشروع می 

توان گفت جمع باید عرفی باشد مانند حمل مطلق بر مقید و حمل  در نقد این قول می 
مقبول    -حسب ظاهر با هم تنافی دارند بین دو دلیلی که به   -عام بر خاص، اما جمع تبرعی 

طلبد و صرف تنافی دو دلیل با یکدیگر، مجوز حمل نیست. حمل دلیلی بر استحباب دلیل می 
نمی  استحباب  بر  آن  از  همانیکی  این  شود؛  نیز  مفید  شیخ  شاگردان  از  بعضی  که  گونه 

نپذیرفتند وخودشان وجه وجه  را  افزونالجمع  دادند؛  پیشنهاد  را  راه  الجمع دیگری  اینکه  بر 
 شود. جمع منحصر به این وجه نمی 

ترین شاگردان  حل سید مرتضی )حمل بر تقیه(: سیدمرتضی شریف که از بزرگ. راه 3
اند که اخباری که شیخ مفید است، حمل شیخ را نپذیرفته است و خودشان قائل به این شده

نیز از   حدایقتصریح به وجوب زکات در غیر نه مورد دارد باید حمل به تقیه شود. صاحب 
ایشان تبعیت کرده است. در این وجه، جمع سرایت مشروعیت ندارد؛ زیرا تقیه در حکم  
کاشف از حکم واقعی نیست. مؤیدات قول ایشان هم »قرینه خارجی« است؛ یعنی شهرت  

گانه در بین عامه وجود دارد و این شهرت مؤید و قرینه بر تقیه بودن  فتوایی در غیر موارد نه
اخلی« یعنی وجود اخباری که این قول را  سنت است و هم »قرینه داست؛ زیرا موافق با اهل

 کند، صریح در حصر است.تأیید می 
. لازمه آن این است که ائمه در مقابل گفتن 1الجمع دارای چند اشکال است.  این وجه 

انسان آن،  اظهار  و  واقع  بودهاحکام  ضعیفی  کوچکهای  با  که  مخالفت اند  و  اتفاق  ترین 
که بنای ائمه بر بیان حق و ممانعت از انحراف در  کردند درحالی مخالف، حق را کتمان می 

. تقیه ضرورت است و معروف و مقبول  2(.   163، ص.  1ق، ج 1409دین است )منتظری،  
این است که »الضرورات تتقدر بقدرها«. حال اگر حکم به غیرمنحصر بودن زکات در عناوین  
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تقیه نه به گانه،  که  است  بوده، چگونه  باب ضرورت  از  و  و  ای  نشده  اکتفا  اندازه ضرورت 
روایات در آن کثیر و زیاد است. تا جایی که حتی در یک روایت واحد به مقدار اقل اکتفا 

که این نوع  کنند درحالی در بیان و توضیح مطلب، سخن را طولانی می   )ع(نشده است و امام
شود  پوشی کنیم، گفته می . اگر از دو اشکال قبلی نیز چشم3بیان با تقیه بودن همخوانی ندارد.  

شود، بلکه بعضی از  که انحصار مختص به شیعه نیست و از اختصاصات شیعه شمرده نمی 
 ها گفته شده است.عامه نیز به آن قائل هستند واحادیثی نیز از طریق آن 

رسد که الجمع چهارم می الجمع یادشده، نوبت به وجهدر صورت مقبول نبودن سه وجه
 الجمع مقدمه استدلال عینیت یا جایگزینی زکات و مالیات است.این وجه

حل برخی از فقهای معاصر )توسعه مصادیق بر اساس شرایط زمان و مکان(: مطابق  . راه4
گانه اختصاص ندارد، بلکه به دلیل تغییر و تحول این دیدگاه، موارد وجوب زکات به موارد نه

هاى مختلف، حاکم ها و مکاندر منابع و موارد ثروت و احتیاجات جوامع بشرى در زمان
اقتضاى مصلحت و نیاز جامعه اسلامى، موارد وجوب زکات را توسعه تواند بهاسلامى مى 

  الاسلام یقودالحیاة دهد. برخى از فقهاى معاصر ازجمله شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب  
صص.  1382) علامه 52-43،  مرحوم  متغیر،  و  ثابت  احکام  به  اسلام  احکام  تقسیم  با   ،)

(، این 167، ص.  1ق، ج1409للّه منتظرى )ا( و آیت 66، ص1ق، ج1419محمدتقى جعفرى )
؛  7، ص.  10، ج1376اند )گروهی از نویسندگان،  نظریه را پذیرفته یا آن را محتمل دانسته

(. وقتی فرض این است که حاکم جامعه فقیه 124، ص.  11، ج 1376گروهی از نویسندگان،  
الشرایط است، چه لزومی دارد آنچه از مردم در موقع نیاز جامعه به اسم مالیات گرفته جامع

 شود به نام مالیاتی که متفاوت با زکات است، باشد، بلکه این خود از مصادیق زکات است. می 
   1نقد و بررسی دلیل دوم

گانه از تطبیقات رسول باشد وحکم حکومتی و ولایی مخالفت با اجماع: اگر این موارد نه .۱
؛ شریف،  155ق، ص.  1415ندارد  )صدوق،  باشد، با اجماع فقهای شیعه وسنی سازگاری  

 (. 65، ص. 15ق، ج1404؛ نجفی، 277ق، ص.1375؛ شیخ طوسی، 206ق، ص. 1415
گانه: با وجود روایات کثیر در حصر متعلقات زکات و  ظهور روایات در حصر موارد نه .۲

اینکه در هیچ زمانی از دوران ائمه تقلیلی نسبت به متعلقات زکات وجود نداشته و اگر 
مواردی نیز وجود داشته، تنها در ازدیاد متعلقات بوده، جای این پرسش است که اگر 

مانی در این نه مورد نقصانی  تمام نه مورد از باب تطبیقات پیامبر بوده، چرا در هیچ ز
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وجود نداشته است؟ اگر در پاسخ این پرسش گفته شود فضای زمان پیامبر تا پایان زمان  
حیات ائمه تغییر نکرده، پس نیازی به تقلیل موارد نیز نبوده، باز اشکالی وارد است و آن 

گانه  ای است که ظهور قوی در موضوعیت داشتن موارد نهگونهاینکه، لحن روایات به
شود که  عنوان اشکال ذکر می طلبد وآنچه بهدارد و دست کشیدن از این ظهورات را می 

نه نیاز جامعه است و موارد  به رفع  نیاز  گونهگانه بهزکات مربوط  امروز  نیست که  ای 
این کند،  برطرف  را  پاسخ می جامعه  راه گونه  که  یادشده  دهیم  اشکال  در   –حل  اینکه 

حصر در آن چیزی نیست که مدعی قائل  من   -گو نیست  گانه پاسخدنیای امروز موارد نه
تری نیز وجود دارد که هم حل مقبول به عینیت زکات و مالیات پیشنهاد داده است. راه

شود وهم توانایی برطرف کردن مشکلات اقتصادی اسیر مخالفت با ظهور روایات نمی 
 آید. و نیازهای مختص به هر زمان را دارد که در ادامه می 

از اینکه در روایات    گانه با گذر زمان )ابدی بودن حکم پیامبر(: روایات دال بر عدم تغییر موارد نه  .۳
 ( زکات در کنار نماز قرار 509، ص. 3ق، ج 1407؛ کلینی،  9، ص.  9ق، ج 1409)حر عاملی، 

شود که زکات نیز در حکم نماز و حکمی ابدی است و اگرچه دو  گرفته است، استفاده می 
الله است، با تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر  النبی و دو رکعت آن فرض رکعت آن فرض 

النبی است شکی وجود ندارد، اما به قرینه اینکه در  کند. در اینکه در روایات زکات فرض نمی 
 النبی دائمی است. شود که فرض گرفته است، معلوم می  کنار نماز قرار 

، 9ق، ج1409آنچه نباید از نظر دور داشت، این است که در برخی روایات )حر عاملی،  
نه56ص. موارد  از  بیش  که  است  داوطلب  او  ( حتی سائل خودش  به  امام  اما  بدهد،  گانه 
شود که بر فرض که حکم  بر آن را بخشیده است. پس معلوم می گوید که پیامبر افزونمی 

)ع(  حکومتی نیز باشد، حکم حکومتی و ولایی دائمی است نه موقتی والا معنی نداشت امام

 �برای استمرار حکم به قول پیامبر استناد کند.
 

 . ادله عدم جواز جایگزیني  3

کنیم، با دو موضوع مستقل و دارای دو حکم متفاوت مواجه  وقتی به منابع و ادله مراجعه می 
شویم. یکی زکات که دارای حکم وجوب شرعی است و دیگری مالیات که از پرداخت می 

آن نهی شده و دارای حکم تحریم است. این خود دلیل روشن و واضح بر عدم اتحاد این 
توانند  دو )زکات و مالیات( و همچنین، دلیل بر عدم جایگزینی این دوست و اینکه این دو نمی 
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بدیل یکدیگر قرار گیرند؛ زیرا ممکن نیست دو حکم متفاوت با دو موضوع مستقل، قابلیت  
توان به جایگزینی یکدیگر را داشته باشند. روایات مورد بحث درباره عدم جایگزینی را می 

 سه دسته تقسیم کرد.
 کنددسته نخست: روایاتی که از مالیات گرفتن )عشرگیری( نهی می

صورت اجمالی مذمت عشّار )مأموران اخذ  ها بهدر اینجا برخى روایات پراکنده را که از آن
یک اخذ  به  موظف  که  مى مالیالتی  استفاده  بودند(  حکومت  جانب  از  یادآور  دهم  شود، 

البلاغه، )نهجهاى فریقین بسیار زیاد است  گونه روایات در کتابشویم. ناگفته نماند که اینمى 
 (. 32. ، ص79ج ق،1404 ،ی مجلس؛ 78. ، ص7ق، ج1409 ،ی حر عامل ؛104 حکمت

 نقد و بررسی دسته نخست  
احادیث می  این  به  نسبت  تحلیل  ایندر  به کسانى که توان  »عشاّر«  لفظ  ادعا کرد که  گونه 

است؛ زیرا شکی وجود ندارد  کنند، منصرف  یک دریافت مى صورت غیرشرعى از مردم دهبه
به مأمور مالیاتی، خبرچین و   که هر حکومتی چه حکومت حق باشد چه حکومت باطل، 
پاسبان نیازدارد. پس ممکن است گفته شود این تعبیرات که در روایات وارد شده است، با  
همه غلظت و شدت آن براى بیان پرمخاطره بودن این مشاغل و لزوم دقت و احتیاط در آن 

ها در آن بسیار است و هر مأمور مالیاتی مرهون عمل خویش و حساب  ست؛ زیرا لغزشگاها
یف، دقیق و پرمخاطره است. ممکن  کند و حساب بسیار ظرآورى می اموالى است که جمع

است روایات مذمت درباره کسانى از آنان باشد که هنگام دریافت حقوق مالى مردم بر آنان  
مى  روا  زمانستم  آن  در  اینان  درباره  دارند.  تهدیدآمیز  روایات  این  مانند  و  بودند  بسیار  ها 

 مأموران اطلاعات« نیز وارد شده است.  »خبرچینان و 
 دسته دوم: روایات مربوط به جواز سوگند دروغ براى فرار از مالیات 

توان براى فرار از مالیات به دروغ سوگند یاد کرد. این  در روایات ما وارد شده است که مى 
تنها پرداخت آن  سخن دلیل بر این است که مالیات غیر از زکات و امر حکومتی است و نه

، 23ق، ج1409  ،ی )حر عاملواجب نیست، بلکه برای فرار از آن سوگند دروغ نیز جایز است  
 . (136. ، ص16ج ق،1409 ،ی حر عامل؛ 225. ص

 نقد و بررسی دسته دوم 
هاى جور و ستم است؛ زیرا  گونه روایات درباره مالیاتچیان و گمرکچیان حکومتظاهراً این

شد. پس بهتر این بود که به هر شکل  اى تقویت آنان شمرده مى گونهپرداخت مال به آنان به
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،  4ق، ج1409هاى واجب را از دسترس آنان دور نگه داشت )منتظری،  ممکن حتى زکات
نیز از این روایات برداشت کرده که مربوط به زمان تقیه و ظلم    وسایل(. صاحب  263ص.  

حاکمان جور و ستم بوده؛ زیرا ایشان بعضی از این احادیث را در همین باب ذکر کرده است؛ 
خاطر تقیه مانند دفع ظلم از خودش یا مالش یا جان  یعنی »باب جواز قسم دروغ خوردن به

 (. 224، ص. 23ق، ج1409و مال مؤمن« )حر عاملی، 
 دسته سوم: احادیث دال بر منحصر بودن حقوق مالی در زکات 

سنت معتقدند غیر از زکات هیچ حق دیگری در اموال وجود ندارد و  مشهور فقهای اهل 
اند  و مسلم از طلحه نقل کرده  ی بخار ها روایات وارده از طریق خودشان است. مستند آن 

گفته است »شخص  پ   یکه  نزد  نجد  اهل  و   امبر ی از  م   آمد  او سخن  اما گفت ی با    ی صدا   ، 
شد و با او سخن گفت و    ک ی نزد   امبر ی به پ   رو ازاین   . سخنانشان مبهم بود و واضح نبود 

اسلام    . د ی با اسلام پرس دررابطه  به   ب واج   ی نمازها   نکه ی ا   یعن ی رسول خدا فرمود  جا    را 
  گر ی د   ی رسول فرمودند نمازها   ؟ لازم است   ز ی ن   ن ی از ا   ش ی ب   ا آی   د ی او دوباره پرس   ی. اور ی ب 

ب   ؛ است   ی ار ی اخت  ثواب  خواهان  بده   ی، هست   ی شتر ی اگر  انجام  را  خدا    . آن  رسول  سپس 
ن  ماه رمضان  بگ   ز ی فرمودند که در  آ   پرسش او  .  ر ی روزه  که  ا   ش ی ب   ا ی را تکرار کرد    ن ی از 

زکات واجب    نکه ی فرمود ا و  داد    ار ی دوباره رسول او را اخت   است؟   اجب بر من و   ی ز ی چ 
بر من    ی ادتر ی از زکات مال انفاق کردن ز   ش ی ب   ا ی آ   د ی آن شخص پرس   ی. مالت را بپرداز 

  امبر ی سخنان پ   دن ی آن شخص بعد از شن   . را تکرار کرد   پاسخ باز رسول همان    ؟ واجب است 
  ی ز ی نه چ   . اندازه انجام خواهم داد   ن ی گفت به هم ی م   خود با    آنجا را ترک کرد و   رفت و 

شخص از    ن ی او فرمود که ا باره  رسول خدا در .  خواهم کرد   اد ی نه ز   را کم خواهم کرد و 
  ، داوود یدر گفته خود صادق باشد« )اب   نکه ی شرط ا به   ؛ که رستگار شد ی ا رفت درحال ج ن ی ا 

در مال  ه است که  کرد   ت ی ابن ماجه روا   که   ی ث ی حد   ، ن ی (. همچن 291.  ص   ، 1ج ق،  1420
 (. 570  . ص   ، 1ج  ق،  1418  ، ود ندارد )ابن ماجه ج از زکات و   ر ی غ   ی حق 

 نقد و بررسی دسته سوم  
در حدیث نخست اشکال سندی وجود ندارد، ولی حدیث دوم ضعیف و تحریف شده است. 

 وجود دارد.  صحیحیندلیل بر این، روایتی است که در  
گوید در مال، حقوق واجبى  سوره بقره می   177. مخالفت با قرآن: ابن عباس ذیل آیه  1

غیر از زکات نیز هست و آیه نیز به آن دلالت دارد. شعبى نیز گفته است این آیه بر وجوب 
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می  تعلق  شخص  مال  به  که  زکات  از  غیر  حقوق  که  ادای  کسانى  بر  انفاق  ازقبیل  گیرد 
النفقه هستند، انفاق به اندازه »سد رمق« بر کسى که در معرض تلف قرار گرفته است  واجب 

(؛ البته منافاتی  477، ص.  1ق، ج 1406ها دلالت دارد )طبرسی،  و ازقبیل ادای نذرها و کفاره
ها  دهد نیز شامل بشود؛ زیرا همه اینندارد که آیه اموالى را که انسان بر وجه مستحب می 

 جزو »برّ« یعنى نیکوکارى است که در آیه ذکر شده است.
صراحت بر جواز وضع مالیات  . مخالفت با روایات: در میان روایات شیعه، تنها روایتى که به 2

است    )ع( صادق و امام   )ع( باقر مسلم و زراره از امام به شکل مطلق دلالت کند، روایت صحیح محمدبن 
براى هر اسب تازى که در چراگاه چریده باشد، براى هر سال دو دینار   )ع( امیرالمؤمنین   که فرمودند 

 (.  77، ص.  9ق، ج 1409و براى هر اسب غیرعربى یک دینار قرار داد )حر عاملی،  
هاى عربى نسبت داده شده است که آن حضرت بر اسب  )ع(در این روایت به امیرالمؤمنین 

و غیرعربى در هر سال دو دینار یا یک دینار قرار داد. وضع این مالیات که به امیرالمؤمنین  
شود. ظاهر روایت این است که این عمل نسبت داده شده است، فعل آن حضرت شمرده مى 

در زمان زمامدارى آن حضرت و اعمال ولایت او بر امت اسلامى بوده است؛ زیرا آن حضرت 
توانست مالیات وضع کند و خود یا کارگزارانش آن مالیات را از مالکان  تنها در آن دوران مى 

در مورد خاصى،    )ع(شود که امیرالمؤمنیندریافت کنند. پس این نکته از حدیث دریافت مى 
 مصداق وضع مالیات است. کرد و همین مالى از مردم اخذ مى 

نیازهاى مالى حکومت اسلامى افزون3 هاى شرعى تأمین آن مانند  بر راه. دلیل عقلی: 
تواند با وضع مالیات نیز تدارک یابد؛ زیرا ولى امر در حکومت  خمس، زکات و انفال، مى 

تواند برخلاف میل آنان در اموالشان اسلامى از جانب خداوند بر اموال مردم ولایت دارد و مى 
تواند نسبت به وضع  براى حفظ مصالح دین و مردم تصرف کند. حال مصالح و اهدافی که می 

مالیات از طرف ولی امر وجود داشته باشد و به ولی امر اجازه تصرف بدهد، یا تأمین نیازهاى  
ضرورى و واجب مردم یا رسیدگى به امور رفاهى مانند کاشت درخت براى پاکیزگى هوا، 

هاست. این تصرفات از طرف  ها و خیابانداث یا توسعه راهتوسعه مراتع و فضاهاى سبز و اح
خاطر کفایت نکردن وجوهات شرعی مانند خمس و زکات و... است یا اینکه  ولی امر، یا به

کند، اما او نظر به مصالح  اموال تحت اختیار ولى امر براى رفع نیازهاى کنونی امت کفایت مى 
پردازد تا آیندگان  هاى آینده، به استخراج کامل معادن و ذخایر طبیعى همچون نفت نمى نسل
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نیازهاى کنونی مردم  مند شوند. برای همین، منابع مالى حکومت پاسخنیز از آن بهره گوی 
 کند.هایى وضع مى ها، مالیاتنیست و ولى امر براى رفع حاجات ضرورى و غیرضرورى آن 

نوع دیگر مالیات، عوارض و گمرکاتى است که بر ورود کالاهاى طبیعى و صنعتى به کشور 
در   مراتب کمتر از انواع مشابه آن شده این کالاهاى وارداتى به شود. گاه قیمت تمام وضع مى 

اگر مالیاتى از واردکنندگان این کالاها گرفته نشود، ضرر اقتصادى بزرگى داخل کشور است و  
این  تولیدکنندگان  می به  وارد  کشور  داخل  در  کالاها  ازاین گونه  از شود.  حمایت  براى  رو 

مى  داده  قرار  وارداتى  کالاهاى  نوع  با  مناسب  مالیاتى  داخلى،  گاه تولیدکنندگان  شود. 
کارخانه  داراى  که  داخلى  کالاهاى  برخى  هستند، تولیدکنندگان  تولیدى  بزرگ  صنایع  و  ها 

هاى تولیدى تولیدکنندگان کوچک مراتب کمتر از هزینه شده براى تولیدشان به هاى صرف هزینه 
قیمت  در  اگر  بنابراین،  آزاد است.  کالاهایشان  چه   گذارى  از باشند،  بسیارى  گروه  به  بسا 

ناپذیری ولیدکنندگان بزرگ را ندارند، ضررهاى جبران پا که توان رقابت با ت تولیدکنندگان خرده 
هاى جدى به امت اسلامى شود. ولى امر براى جلوگیرى از این وارد شود که منجر به آسیب 

 کند.ها و صنایع بزرگ وضع مى گونه کارخانه خسارت، مالیاتى بر تولیدات این 
کند و  گاه نیز دولت اسلامى اقدام به تولید بعضى محصولات صنعتى مانند خودرو مى 

دهد و از سوى دیگر، بر تولیدکنندگان همان  آن را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار مى 
دهد تا سود آنان را به حداقل کاهش دهد و رغبت  کالا از بخش خصوصى، مالیاتى قرار مى 

آنان را به تولید بیشتر کم کند تا به این وسیله از برخى آفات فزونى آن کالا مانند آلودگى  
 (. 3، ص. 1385هوا جلوگیرى کند )مؤمن، 

 
 . نظر مختار درباره جایگزیني ماليات و زکات 4

جعل حکم حکومتی و ولایی نسبت به افزودن متعلقات زکات ـ طبق مصالحی که حاکم 
گانه حاکم  دارای چنین حقی  شود، اما از حیث کم کردن موارد نهتشخیص داده ـ پذیرفته می 
تواند در موارد مخصوصى، چیزهاى دیگرى را هم مشمول زکات  نیست؛ یعنی حاکم شرع مى 

 قرار دهد، اما عکس آن را اجازه ندارد. 
کنیم؛ یعنی آن نه چیز در هر حالتی و در هر  عنوان اصول ثابت قبول می آن نه چیز را به   توضیح:   

گیرد  ها تعلق می ها زکات به آن شود و در همه زمان زمانی باقی است و مشمول حکم حکومتی نمی 
و روح تعبد در آن وجود دارد؛ زیرا موضوع ثابت است و غیر آن نه مورد در اختیار حاکم اسلامى  
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. برای مثال، اگر مصلحت ایجاب کرد، براى خودرو زکات وضع خواهد کرد با اینکه خودرو  است 
هاى زمان  گانه نیست؛ زیرا یکى از عواملى که کار انطباق اسلام با مقتضیات یا نیازمندی از موارد نه 

کند، اختیارات بسیار وسیعى است که خود اسلام به حاکم شرع  داده و دلیل آن،  را آسان مى 
عنوان صاحب  کارهاى پیامبر است. پیغمبر اکرم بسیارى از کارها را به حکم اختیاراتى که به او به 

رو خیلى چیزها را در فواصل مختلف  داد. ازاین مسلمانان و ولی امر داده شده است، انجام مى 
امر مى نهى مى  نهى مى کرد،  باز  امر مى کرد،  باز  کس هم  کرد. وی اختیار داشت و هیچ کرد و 

گفت که این »نسخ« است. پس موضوع اختیارات وسیع حاکم راهى است که اسلام در بطن  نمى 
از   بعضی  نیست که  داده است. شکی  قرار  نیازهاى واقعى  با  انطباق  خودش براى آسان بودن 

مقتضای مصالحی بود که آن  کردند، مختص زمان خودشان و به احکامی که نبی یا ائمه صادر می 
ها قرار  ها، ولایتی است که خداوند برای آن دادند و این انشای حکم از طرف آن را تشخیص می 

 (. 84، ص.  2ق، ج 1409ها کثیر است )حر عاملی،  چنینی از سوی آن داده و جعل حکم این 
 مکان  و  زمان شرایط  اساس بر روایات  تطبیق   امکان و  آیات  دلیل نخست:  اطلاق
گانه ندارد یا  ای است که یا اصلاً ارتباط با این موارد نهگونهها بهمالیاتدر جهان امروز نوع  

گیرد. از طرفی، بررسى دلایل قرآنى و روایى  اگر داشته باشد، قسمت قلیلی از آن را دربرمی 
اى بر چنین انحصارى دلالت ندارد،  تنها هیچ آیهدهد که نهنسبت به این موضوع نشان مى 

بلکه آیات گوناگون حکایت از اطلاق و عمومیت در موارد زکات دارد. روایات نیز اگرچه 
ها  کند که تفاوت آن ها اقتضا مى رسد، جمع مطلوب میان آندر این زمینه متعارض به نظر مى 

را برخاسته از تغییر شرایط زمانى و مکانى بدانیم. این گویاى این نکته است که شارع مقدس  
تعیین  براى زکات  به حاکم سپرده است که بحث    موارد خاصى  را  آن  تعیین  بلکه  نکرده، 

 تحلیلی درباره آن در حکومتی بودن متعلقات زکات ذکر شد. 
و قول به تسری از    – گانه  انحصار زکات در موارد نه   - اکنون بعد از عدم پذیرش قول مشهور 

 شود که تسری به چه صورت و چگونه مقبول است؟ گانه، این پرسش مطرح می موارد نه 
عنوان زکات  های تسری به این صورت است که قائل شویم که آنچه در روایات به یکی از راه 

در   2عنوان نماد دینی باشد و روح تعبدی بودن آمده است، از احکام ثابت و لایتغیر باقی بماند و به 
آن وجود داشته باشد. دلیل بر این سخن این است که این نه مورد تا زمان ائمه وجود داشته است؛  

صورت  تنها وجود داشته، بلکه موضوعیت داشته است؛ البته موضوعیت داشتن این نه مورد به نه 
گونه که حق تسری نداشته باشیم و نتوانیم از این نه مورد تجاوز کنیم،  شرط لا نبوده است؛ بدین به 
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نه مورد، زکات  آن  در عرض  دیگری می بلکه حاکم شرع  مانند کاری که  های  کند  تواند جعل 
انجام دادند. فرض بحث بر این مبناست که زکات چیزی غیر از مالیات نیست؛ یعنی اگر    )ع( علی امام 

گیرند، این اخذ، همان مالیات است و موارد دیگر نیز که ائمه دیگر  گانه زکات می در دین از موارد نه 
 شمار آوردیم.   اند، همان زکاتی است که ما آن را مالیات به بدان افزوده 

کنیم که نسبت به این نه مورد در تمام  گونه ادعا می حال با مفروغ گرفتن این مقدمات، این 
ها زکات وجود دارد و هیچ تغییری در این نه مورد نه از حیث کمیت و نه از حیث  ها ومکان زمان 

شود و نه تبدیل در آن  های مختلف نه مقدار آن کم می کیفیت وجود نخواهد داشت؛ یعنی در زمان 
شود، این جعل  مقتضای زمان مالیاتی جعل می فقیه به پذیرد و اگر توسط معصوم یا ولی صورت می 

کننده شیء دیگر  گانه است. حال وقتی چیزی مکمل و جبران کننده نقصان زکات نه مکمل و جبران 
یء  کننده ش شود این شیء جبران آید، بلکه همین که گفته می بود، جانشین و بدل آن به شمار نمی 

اید؛ زیرا تا آن شیء  شده را پذیرفته دیگر است، بدین معناست که شما استقلال و بودن شیء جبران 
 نباشد و وجودش استقلالی نباشد، جبران کردن برای آن معنا ندارد. 

یکی از فقهای معاصر، زکاتی را که افزون بر موارد معین است، از نوع حکم حکومتی  
که مستفاد از بعضی روایات در ابواب زکات و خمس این است که  داند. ایشان قائل است  می 

مسلم و زراره آمده امام در بعضی موارد حق تشریع دارد مانند آنچه در صحیحه محمدبن
روند، در هر سال دو دینار و بر یابو یک بر اسبانی که به چرا مى   )ع(است که »امیرالمؤمنین

 اند.دینار زکات قرار داد«. اصحاب نیز به مضمون این حدیث فتوا داده
گانه، از احکام جزئی  نویسند انصاف این است که گرفتن زکات از غیر موارد نهبعد می 

ولایی و از باب تطبیق عناوین ثانویه بر مصادیق خود است و علت جعل چنین حکمی را  
 داند.ضرورت زمان می 

داند که در برابر آن، دیگر موارد زکات قرار  ایشان این حکم را از باب تطبیق در احکام ثانویه می 
که زکات اسب از نوع حکم   – دارد که از احکام اولیه کلی، عام و همیشگی است و سخن خود را  

که  ، نصاب وجود ندارد درحالی )ع( علی گونه تعلیل کرده است که در جعل امام این   - دائمی و عام نیست  
شمار آورده است و آن را برای فقیه  زکات دارای نصاب است و درنهایت، آن را نوعی از مالیات به  

داند و احتمال این را که جعل حکم مربوط به اموال مجوس باشد، رد  نیز در موارد ضرورت جایز می 
عنوان حکم  نه، زکات را به گا (،  ایشان در زیادتر از موارد نه 528ق، ص.  1425کند )مکارم شیرازی،  می 

 عنوان حکم ثابت پذیرفته است. حال، نه مورد را نیز به ثانوی پذیرفته، اما درعین 
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 شود.  گانه شده است و بیش از آن را شامل نمی اشکال: در روایات، سخن از موارد نه
شود، ولی  گانه در هیچ زمانی کم نمی پاسخ: روایات در مقام بیان این است که موارد نه
گونه نیست که روایات در حد تواتر  نسبت به زیاده ساکت است و بر فرض پذیرش، این 

نه موارد  درباره حصر  تواتر  ادعای  زیرا  آن  باشد؛  در  تواتر  زیرا شرایط  است؛  گانه مشکل 
ای برسد که توافق کذب عادتاً  اندازهگونه نیست که در هر طبقه به موجود نیست؛ یعنی این

رسد و در اول سند نیز به بیش از سه نفر نمی  14مشکل باشد، زیرا در طبقه، امام به بیش از 
رسد؛ البته مستفیض بودن روایات قابل انکار نیست، ولی  نمی   –صدوق، کلینی و شیخ    –نفر  

 (. 133، ص. 23ق، ج1418 خویی،در دلالت آن سخن وجود دارد ) 
 زکات  مصادیق   توسعه بر دال روایات  دلیل دوم: برخی

  )ع( هادىمحمد به امامبنمهزیار به سند صحیح، روایت کرده است در نامه عبداللهبنالف. على 
روایت شده است که فرمودند    )ع(صادقطور نوشته بود »فدایت گردم! از امامخواندم که این

زکات را در نه چیز قرار داد؛ گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گوسفند،   )ص(پیامبر اکرم
گانه زکات را مورد عفو قرار دادند. شخصى به حضرت  گاو و شتر و نسبت به غیر موارد نه

هاست. حضرت پرسیدند  وجود دارد که چندین برابر این  ( گفت در نزد ما چیزى)ع(صادق)امام
امام برنج.  گفت  حضرت  به  شخص  آن  چیست؟  مى   )ع(صادقآن  تو  به  گویم فرمودند 

گویى نزد ما برنج و ها را بخشید و تو مى زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن  )ص(اللهرسول 
در جواب این    )ع(هادىهم ذرت بود. حضرت امام  )ص(اللهذرت هست؟! خب در زمان رسول 

 طور است و در هر آنچه با پیمانه سنجیده شود، زکات هست.چنین نوشتند بله؛ همین
از امام  )ع(محمد به حضرتبندوباره عبدالله روایت    )ع(صادقنوشت غیر همین شخص 

کرده است که از حضرت درباره حبوب پرسید. حضرت پرسیدند حبوب چیست؟ آن مرد  
این و  ارزن  و  برنج  کنجد،  حضرت  گفت  جو.  و  گندم  مثل  است  غلات  ازجمله  ها 

 ( در جواب فرمودند در همه حبوبات زکات هست.)ع(صادق)امام
روایت شده است که فرمودند هر آنچه در سنجش آن پیمانه    )ع(صادقهمچنین، از امام

عبدالله به حضرت به کار رود، آن چیز حکم گندم، جو، خرما و کشمش را دارد. محمدبن
آیا بر برنج و آنچه شبیه آن است از حبوبات    -فدایت گردم  -گوید به من خبر بده )ع(  هادىامام

اند؛ هر  در جواب نوشتند راست گفته  )ع(هادىمثل نخود و عدس زکات هست؟ حضرت امام
 (.  510، ص. 3ق، ج1407چیزى که با پیمانه سنجیده شود، در آن زکات است«. )کلینی، 
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نه چیز و   1این روایت دارای دو مضمون متفاوت است.   . ثبوت 2. ثبوت زکات در 
شود، که از این روایت استفاده می طوریاند؛ بهزکات در غیر نه چیز که ظاهراً با هم متعارض

 صدور دو نوع روایت متعارض را از طرف ائمه پذیرفته است.  )ع(هادیامام
وجود این حدیث را قرینه بر استحباب زکات در غیر موارد    )ره(الله خویی مرحوم آیت

 داند.  گانه می نه
؛  108، ص.  12ق، ج1405اصرار بر حمل تقیه دارد )بحرانی،    حدائقدر مقابل، صاحب  

 (.  133، ص. 23ق، ج1418خویی، 
از حدیث بعید است؛ زیرا اگر امام می خواست    )ره( الله خویی حق این است که تحلیل آیت 

با    )ع( هادی توانست این معنی را برساند. حتی امام تر می های ساده استحباب را برساند، با عبارت 
توانست استحباب را اعلام کند چه نیاز بود که از راه تصدیق تعارض این کار را انجام  صراحت می 

هر دو حکم را تصدیق کرده و واقعاً نیز تصدیق کرده، آیا این غیر از این    )ع( هادی بدهد. اگر امام 
 است که دو نوع حکم متفاوت برای دو شخص متفاوت وجود دارد که همان حکم ولایی است. 

در این حدیث فقط سخن از زیاده است و اصلاً در هیچ حدیثی سخن از تقلیل در موارد  
 گانه نیست. نه

گوید  طیار نقل کرده، آمده است بعد از اینکه امام به او می ب. در روایتی که محمدبن
گوید نزد ما حب کثیری وجود دارد که همان برنج باشد،  زکات در نه مورد است، طیار می 

در نه مورد قرار داد،    )ص(اللهگویم رسول فرماید من به تو می کند و می امام به او اعتراض می 
(. حدیث  55، ص.  9ق، ج1409گویی در نزد ما حب کثیری است )حر عاملی،  دوباره می 

کننده  دهد که امام از پرسشگانه دارد، ولی تأمل دقیق در آن نشان می ظهور در حصر موارد نه
گانه،  خواهد شیعیان بیش از این موارد نهخواهد حساسیت نشان ندهد. شاید که امام نمی می 

توان با حکم  گانه را می ت بدهند، اما اینکه آیا بیش ازموارد نهاموال خود را به حکومت وق
 حکومتی اخذ کرد، روایت به آن تصریح ندارد.

 
 . نقد و بررسي ادله تفصيل در جایگزیني ماليات از زکات 5

دایره حکم حاکم و اختصاص دادن   تقیید زدن و محدود کردن  نقد حکم حکومتی بودن: 
از حیث تقلیل   –گانه  گانه بدون اینکه حق تصرف در امور نهحکم حاکم به توسعه موارد نه

 را داشته باشد، نیازمند به دلیل است. –
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تحلیل عقلایی است که موجب    منشأ و علت این ادعا از دو حالت خارج نیست؛ یا منشأ آن 
شود یا تعبدی است، اما اینکه عقلایی باشد، انصاف این است که از نظر عقلا  فرق بین این دو می 

طلبد و اگر  گانه و غیر آن تفاوتی وجود ندارد، اما اینکه منشأ تعبد باشد، دلیل می میان موارد نه 
رسد علت  دلیل آن روایات یادشده در دلیل دوم باشد، آن نیز خالی از اشکال نیست. به نظر می 

گانه تعبدی  گانه نشده است، این نیست که آن امور نه اینکه در روایات سخن از تقلیل از موارد نه 
بدین  گانه است و قابلیت کم  و زیاد شدن ندارد و همیشگی است، بلکه عدم تعرض در امور نه 

کننده زکات در این امور، موضوعی مفروغ عنه  خاطر است که مورد پرسش نبوده و نزد پرسش 
بوده و هنوز فضای زمان صدور روایت با زمان پیامبر تغییر نکرده و حکم حکومتی پپامبر با  

 برقرار است.   - به سبب سکوت    - امضای ائمه یا توسط حکام آن زمان و تأیید ائمه  
 

 . پيشينه تاریخي نظریه مختار 6

عبدالرحمان است؛ بنگانه را پذیرفته، یونساز اصحاب، نخستین شخصی که تعدی از موارد نه
ایشان شخصی که در اخبار و فتاوایش دارای جایگاه ویژه ای در تراث فقهی شیعه است. 

نبوت همان اوایل  ناحیه خداوند دو رکعت جعلمعتقد است که در  از  نماز  شده   گونه که 
نماز   به  نمازهای ظهر، عصر و عشا و یک رکعت  به  پیامبر دو رکعت  است و بعد توسط 

گونه است، یعنی زکات در اول نسبت به نه مورد  مغرب افزوده شد، درباره زکات نیز همین
شد و سپس توسط ایشان مواردی مانند حبوبات به آن افزوده شد.  ظاهر    توسط نبی جعل

 نیز قبول و پذیرش قول یونس است  کافی  کلینی در 
صورت کامل مانند نماز قرار نداده  برانگیز است اینکه، زکات را به آنچه در سخنان یونس تأمل 

داند. به عبارتی، اصل  است، بلکه جعل متعلق زکات در نه مورد را در همان ابتدا منسوب به نبی می 
ولی تطبیق را از همان اول    – چون در قرآن ذکر شده است    – داند  وجوب زکات را از سوی الله می 

گانه به عهده پیامبر باشد. این برخلاف  داند. نه اینکه تطبیق فقط در غیر موارد نه در اختیار پیامبر می 
  – آن چیزی است که در جعل نماز آمده است که اصل نماز و دو رکعت اول آن به جعل الله است  

عتی و یک رکعت  یعنی دو رکت آخر در نمازهای چهار رک   - و افزون بر آن   – الله است  یعنی فرض 
النبی و جعل نبی است؛ توضیح بیشتر اینکه، طبق سخنان یونس، خداوند در  فرض   - در نماز مغرب 

جعلی به خداوند    – تعیین مصداق    – رکعات نماز نیز دارای جعل است، اما در متعلقات زکات  
ماند که زکات نیز مانند  نسبت داده نشده است. طبق این سخنان، دیگر جای این اشکال باقی نمی 
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آنچه از سخنان یونس استفاده می  اینکه، متعلقات زکات از نظر کمیت ثابت و  نماز است.  شود 
 قابلیت زیادشدن را نیز دارد.   ناپذیر نیست، بلکه شأنیت و تغییر 

آنچه از کلمات یونس برای بحث ما مفید است اینکه، تسری مورد قبول واقع و زیادتر 
عنوان واجب پذیرفته شده است. مهم این است که این فهم از روایت غریب  گانه بهاز موارد نه

گونه نیست که سخنی جدید و بیگانه از فضای حدیث و فقه  و دور از واقع نیست و این
اند، زمینه مناسبی برای ورود در  باشد. همین که ایشان قائل به توسعه مصادیق زکات شده

 اند.عنوان زکات پذیرفتهاند؛ مهم این است که ایشان تعدی را بهنظریه مختار را فراهم آورده
 

 . دیگر ادله نظریه مختار 7

ای است که . اصل زکات از عناوینی است که خداوند در قرآن جعل کرده و وظیفه مالی 1
ترین در کنار نماز که از مهم  -و حتی پیش از اسلام و در شرایع  پیش    –شارع آن را در اسلام  

اما در هیچ کجای قرآن سخنی درباره متعلقات زکات ذکر   عبادات است، قرار داده است، 
»ی آیه  بلکه  است،  لَكمُْ  نشده  أَخْرَجْنا  مِمّا  وَ  كَسَبْتُمْ  ما  طَیِّباتِ  مِنْ  أَنْفِقُوا  آمَنُوا،  أَیُّهَاالَّذِینَ  ا 

شود  (، ظهور در وجوب زکات در جمیع آنچه برای انسان حاصل می 267« )بقره/الارضِْمِنَ
به   صورت استخراجصورت کسب یا بهکند که بهآید، دارد؛ یعنی فرقی نمی و به دست می 

« ظاهرآیه  همچنین،  برسد.  انسان  بِها...دست  تُزَكِّیهِمْ  وَ  تُطَهِّرهُُمْ  صَدَقةًَ  أَمْوالِهِمْ  مِنْ  «  خُذْ 
/توبه(، ظهور در گرفتن زکات از جمیع اموال دارد؛ زیرا اموال جمع است و اضافه به 103)

دهندگان شده است. پس حکم از حیث دایره متعلق، عمومی است و شامل جمیع اموال  زکات
شود. به عبارتی، در مرحله اقتضا و انشای حکم عمومی است و محدود شدن حکم یا می 

 طلبد. گانه دلیل متقن می تخصیص آن به موارد نه
. فلسفه و حکمت وجوب تشریع: شریعت اسلام دینی است که مخصوص زمان، مکان 2

و شرایط خاص نیست و دائمی است. از سویی زکات نیز حکمی همیشگی است و فلسفه 
ها،  های مردم نیز در زمانها و دارایی که ثروتتشریع زکات رفع احتیاجات فقراست درحالی 

شود که مصادیق  ها و شرایط خاص متفاوت است. نتیجه مجموع این مقدمات این می مکان
 زکات باید قابلیت توسعه و زیاد شدن برحسب شرایط زمانی را داشته باشد. 

پس اگر پیامبر زکات را در نه چیز قرار داده، بدین دلیل است که او حاکم و امام مسلمانان  
گانه بوده و این امور و  در زمان خود است و عمده ثروت عرب در آن زمان این موارد نه
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رو پیامبر نسبت به غیر  کرده است. ازاینگانه غرض از وضع زکات را استیفا می های نهدارایی 
اند. بدیهی است که عفو حکم نسبت به  گانه، زکات دادن را مورد عفو قرار دادهاین موارد نه

کند که آن مورد قابلیت و اقتضای فعلیت حکم را دارا بوده، اما  موردی، در جایی صدق می 
از فعلیت   گونه که در  همان  -به عللی آن فعلیت محقق نشده است که ازجمله علل مانع 

گانه نسبت به احتیاجات کافی بودن این موارد نه  -بعضی از روایات به آن اشاره شده است
  )ع( صادقتر ذکر شد. برای مثال، در روایتی امامهایی از این روایات پیشجامعه است. مثال 

اندازه کفایت قرار داده است. اگر فرمودند خداوند در ثروت اغنیا براى فقیران و مستمندان به 
 کرد. دانست براى زندگانى آنان کافی نیست، بیشتر وضع مى مى 

کنیم، قائل به حصر  بنابراین، ممکن نیست فقیهی در چنین زمانی که ما در آن زندگی می 
گانه شود؛ زکاتی که غرض از جعل آن، اداره امور مربوط به جامعه و محو زکات در امور نه

کردن فقر در جامعه است. این درحالی است که مصادیق منصوص زکات مانند طلا و نقره 
گانه با شرایط یادشده در روایات، قابلیت رفع احتیاجات جامعه وحکومت  مسکوکه و انعام سه

گانه است. بنابراین،  گذاری مردم در غیر این موارد نهاسلامی را ندارد و امروزه عمدتاً سرمایه
گانه قرار دهیم، شبهه عدم جامعیت  که مصادیق زکات را منحصر در این موارد نهدرصورتی 

حکومت لازم خواهد آمد؛ زیرا علت وجوب زکات تنظیم و تأمین    دین نسبت به اداره امور 
نمى  که  است  جامعه  از  افرادى  یا  خانواده  اداره  معاش  براى  کارشان  یا  کنند  کار  توانند 

شان کافى نیست. همچنین، براى دیگر مصارف اجتماعى ازقبیل انتظامات و... است.  زندگی 
نه این مواد  ما،  امور  اکنون در روزگار  به  دادن  مستمندان و سامان  تأمین معاش  براى  گانه 

شود  اجتماعى کافى نیست. با اندک توجه به فقه اسلامى و قوانین آن این مطلب روشن می 
ناپذیر بود مانند )عدد رکعات نمازها(، افزودن ماده  که اگر مقدار مقرر، حتمى، ابدى و تغییر 

 شد. باید خلاف قانون اسلامى شمرده می   )ع(وسیله امیرالمؤمنین على دیگرى به مواد زکات به
العلّه در فلسفه تشریع وجوب زکات است که از  نتیجه اینکه این روایات صریح و منصوص 

شود معیار و ملاک وجوب زکات، فقرزدایى از جامعه اسلامى است و تا این نیاز  ها استفاده مى آن 
 در جامعه وجود داشته باشد، وجوب زکات قابل توسعه به اشیای دیگر خواهد بود. 

تنها اشکالی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که بر فرض پذیرش اینکه 
الله باشد،  شمار آید و تطبیق آن از اختیارات رسول   اصل تشریع کلیت زکات، از احکام اولیه به

دلیلی وجود ندارد که این اختیار و تفویض در تطبیق، بعد از وجود مبارک ایشان نیز ادامه  
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داشته باشد و اثبات آن محتاج به وجود دلیل است و دلیلی در این باره در دسترس نیست و  
خصوص اثبات آن در زمان غیبت توسط  در صورت شک، اصل عدم چنین دلیلی است و به

 تر است و صعوبت بیشتری دارد.فقها، سخت
 پاسخ به اشکال  

احکام دو نوع است. الف. احکامى ثابت و دائمی که قابلیت تغییر ندارند مانند عبادات و  
ای از عقود و ایقاعات که ثابت و همیشگی هستند و علت ثبات، دائمی بودن ملاکات  جمله 

هاست و مختص به زمان خاصی نیست و با گذشت زمان و تحولات دوران، و مصالح آن
که شرایط آنان تغییر یابد و ب. احکامى که دائمی  شوند مگر درصورتی متحول و متغیر نمی 

 و ثابت نیستند و قابلیت تغییر دارند و مخصوص به زمان خاصی هستند. 
است؛   صورت  دو  به  نیز  شده  جعل  مسلمانان  برای  پیامبر  جانب  از  که  تشریعاتی 

تشریعات دائم مانند اضافه کردن رکعاتی به نماز و تشریعات غیردائم مانند تحریم گوشت  
حمار در بعضی از غزوات که این تشریعات موقت، احکام حکومی و ولایی پیامبر به شمار  

آیند و بنابراین نباید در اصل آن حکم توقف کرد، بلکه باید علت صدور آن حکم را در می 
 شود نظر گرفت. اگر آن علت زمان و مکان خاص دارد، با انقضای آن، حکم نیز منقضی می 

پذیرد، گاه  عنوان حاکم اسلام جعل و صورت می تشریعات موقتی که از سوی معصوم به
ممکن است در اصل جعل حکم ظهور کند مانند حکم به حرمت گوشت حمار توسط پیامبر  

یقطین بنا  بنو گاه در تطبیق عنوان کلی بر مصادیق مانند حرمت ازدواج موقت نسبت به علی 
ها. ادعای ما در این نوشتار این است که تطبیق عنوان زکات بر مصادیقش  بر بعضی از برداشت

عنوان صاحب شریعت این  دیگر، پیامبر بهعبارتکه پیامبر وضع کرده، از همین قسم است. به 
اند. بنابراین، حاکم جامعه اسلامی در صورت صلاحدید  گانه تطبیق کردهعنوان را بر موارد نه

گونه که در زمان حکومت امیرالمؤمنین  تر کند؛ همانا گستردهتواند دایره مصادیق زکات رمی 
رو در جامعه  با زکات بر اسب و در زمان ائمه متأخر در حبوبات، این توسعه محقق شد. ازاین

فقیه فقیه، برای حاکم مسلمانان این توسعه به تشخیص ولی اسلامی طبق مبنای قائلان ولایت
ها را از مصادیق  توان مالیاترو می ممکن است در مصادیق جدید زکات محقق شود. ازاین

جدید زکات به شمار آورد. نکته شایان توجه اینکه، برای عدم مخالفت با اجماع و شهرت  
در این مسئله، ما این تغییر در مصادیق زکات را در جانب زیاده و توسعه خواهیم پذیرفت. 
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می  در صورت صلاحدید  مسلمین  حاکم  افزونبنابراین،  را  زکات  جدید  مصادیق  بر تواند 
 عنوان زکات فقهی و شرعی دریافت کند. گانه بهمصادیق نه

 
 گيري بحث و نتيجه 

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، تعیین رابطه میان زکات و مالیات است که در این  
جایگزینی زکات و  های متفاوتی مطرح شده است. این مقاله، ابتدا به ادله جواز  دیدگاه  باره

ها و در ادامه، به ادله عدم جواز جایگزینی این دو و نقد و  مالیات و سپس نقد و بررسی آن
عنوان مصادیق جدید  ها را بهها پرداخت و در پی اثبات این فرضیه بود که مالیاتبررسی آن

اساس، با روش  ای که پیامبر اکرم قرار دادند، معرفی کند. براینگانهبر مصادیق نهزکات افزون
ها زکات وجود  ها و مکانتحلیلی به این نتیجه دست یافت که نسبت به نه مورد در تمام زمان

دارد و هیچ تغییر و تبدیلی نیز در این نه مورد وجود نخواهد داشت؛ نه از حیث کمیت و نه  
آن صورت   شود و نه تبدیل درهای مختلف نه مقدار آن کم می از حیث کیفیت؛ یعنی در زمان

شود، این جعل، مقتضای زمان مالیاتی جعل می فقیه بهپذیرد و اگر توسط معصوم یا ولی می 
 گانه است. کننده نقصان زکات نهکننده و جبرانمکمل، ترمیم 

 
 هایادداشت 

شود، منافاتی با آنچه در نظریه مختار خواهد آمد، ندارد؛ عنوان نقد ذکر می. آنچه در اینجا به1

 زیرا منافاتی که بر این نقد نیز نقدی وجود داشته باشد. 

. منظور از تعبدی بودن به معنای عبادتی که قصد قربت نیاز دارد، نیست، بلکه منظور از تعبدی، 2

 یعنی واجبی که درآن نباید توقع تحلیل عقلایی داشت. 

 

 کتابنامه 

 قرآن کریم. 
 بیروت: دارالجیل. .ماجة ابن سننق(. 1418یزید )محمدبن ،ماجة ابن

 .دارالمعرفة، بیروت: النبویةالسیرة  تا(.)بی هشامبنابن هشام، عبدالملک
 . قاهره: دارالحدیث. داودسنن أبیق(. 1420اشعث )بنسلیمان ابوداود،
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